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 چکیده 

طول    ها خود را نمایان ساخته و درای متفاوت در میان جوامع و نسل به گونه نی است که  گیری تاریخ بشری و تکامل انسا ثر در شکلمؤ عشق از عوامل         

ی اصلی شعر خود  از جمله شاعرانی است که عشق را خمیر مایه   در ادبیات کردی  های ادبی تأثیر نهاده است. ذبیحیگیری اندیشهادبیات بر روند شکل  تاریخ

ضی از  انده، که بعماو برجای    گون به موضوع عشق پرداخته و اثر ارزشمندی در ارتباط با این مفهوم از های گوناهقرار داده و در اغلب اشعار خود از زاوی 

ای و  در این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه   های او شده است.  تا آن اندازه که عشق محور اصلی تعدای از غزلو  اشعار او لبریز از معنای عشق بوده  

در تکوین این مضمون شعری  و چه نقشی   هه کار گرفتی عشق را در شعر خویش ب توان دریافت که شاعر تا چه حد معنی گستردهیم تحلیلی -یبا روش توصیف

است از  .  داشته  پژوهش نتایج حاصل  برجسته   دهدمینشان    این  از  یکی  به مضمون عشق  پرداختن  ویژگیکه  بوده    های سبکترین  ذبیحی  و شاعر  شعری 

های گوناگون به  تر اشعار خود به شیوه بیشدر  انستهو و ت  ده استو روحیات خود از آن به عنوان دستاویزی برای بیان عواطف خود بهره بر  هاا نگاه متناسب ب 

ر  ارفانه قراعطف اشعار ع   ه نظام ساختاری غزلیات وی یکدست و منسجم بوده و زبان ساده و روایی شاعر، غزل او را نقطهمچنین  مضامین عشق بپردازد.  

 داده است. 

 

 : ذبیحی، عشق، اصول عشق، مبانی عشق.های کلیدیواژه

 

 قدمهم -۱

ای متفاوت خود را نمایان ساخته و در طول تاریخ ادبیات  ها به گونهمباحثی است که از دیرباز در میان جوامع و نسل عشق از        

ای، ملای  از جمله؛ علی حریری، ملا احمد باته کلاسیک کردلب شاعران  های ادبی تأثیر نهاده است. در اغگیری اندیشهلبر روند شک 

احیجزیر  مولوی ویو مح،  نیمدخا،  نالی،  اساسی،  و مهم...، عشق  مسأله محسوب میترین  و  ترین  والاترین  عشود  شق عرفانی 

ش، برای غنا بخشیدن  ل مستی بخاست و این بزرگان از این زلا  دهبو   ی کلاسیکترین منبع الهام شعرا و ادباجوهره شعر و بزرگ

ر گستره شعر و ادب کردی، پایه و اساس هستی بر عشق نهاده شده  . ددان ها بردهها نوشیده و بهره، جرعهبه اندیشه و بیان خود

بسته به وجود  واشود و جنبش و حرکت زمین و آسمان و آنچه در بین آنهاست  ریشه تمام زندگی و بقای موجودات عالم می  که

عران عارف به نوعی اند. شاردهکی استفاده  های گوناگونادبیات کردی، شاعران پارسی گوی از واژه عشق به مناسبتق است. در  عش

اند.  اند و برخی همچون ذبیحی آن را محور سخن خود قرار دادهی عشق را در کلام خود استعمال نمودهاو شاعران دیگر به گونه

و  اعار  شبعضی از ا  ارزشمندی در ارتباط با این مفهوم از او برجای مانده، ذبیحی است که ، که آثار  گوی کرداز جمله شاعران پارسی

های ذبیحی مستقیم با عشق ارتباط دارد. سعی  لبریز از معنای عشق بوده است. مضمون و مایه اصلی اکثر قریب به اتفاق غزل

با مور   ی نگارنده تا  بوده،  این  بر  این مجال  در  ذبیحی  د برسی قرااین مقاله  پرکاربردترین وجوه عشق در غزلیات  از  دادن برخی  ر 

 خواننده قرار دهد.   ددر معرض دی بپردازد و 

 هدف، اهمیت و ضرورت پژوهش -۱-۱

ی پارسی گوی  هدف از این پژوهش پیش از هر چیز احیای دیوان یکی از شاعران نسبتا توانا و در عین حال گمنام و ناشناخته       

نبال داشته باشد.  ی را به دع نی و اجتمالف ادبی، زبانی، عرفاختتواند فواید مه نوزدهم هجری است که خود میکردی در سدزبان  

از چهره یکی  و معرفی  اشعار  شناسایی  بررسی  با  است.  پژوهش  این  دیگر  گوی کرد هدف  پارسی  این شاعر  و فرهنگی  ادبی  های 
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حد  ذبیحی می چه  تا  شاعر  که  دریافت  گستردتوان  این  همعنی  تکوین  در  نقشی  چه  و  گرفته  کار  به  خویش  در شعر  را  عشق  ی 

داشمضمو  در  تن شعری  و  است  کرد ه  ادب  اشعار  غالب  مضمون  وقتی  کلی  نگاه  لزوم  یک  است،  استوار  عشق  محوریت  بر  ی 

احساس می ابعاد گوناگون همچنان  در  این موضوع  به  ذشود.  پرداختن  رو، ضرورت شناخت شعر  این  توااز  و  در  بیحی  او  نایی 

 شعری او در راستای عنصر عشق بپردازد.  ی ا همایهبن سرودن شعر سبب شد تا نگارنده در این مقاله به مضامین و

 های پژوهش فرضیه -۱-۲

 است. های گوناگون به موضوع عشق پرداختهاز زاویهذبیحی در اشعار خویش  (1

 .ده و مراتب عالی و نازل آن جلوه گر شده استدرآم اه صد های گوناگون بصلای عشق در شعر ذبیحی در جایگاه (2

 . های ذبیحی مستقیم با عشق ارتباط دارداتفاق غزل ثر قریب به مضمون و مایه اصلی اک (3

 طرح بیان مسأله  -۱-۳

این پژوهش، شناسایی جلوه     انجام  از  به سوالات  هدف اصلی  پاسخگویی  در  ذبیحی است که  آثار  در  زیر  های گوناگون عشق 

 کند:  آن را دنبال میاهداف 

ها را در اشعار خود انعکاس  ه میزان آنچبه  هاده است و  نخویش بنا    ذبیحی چه اصول و مبانی را برای عشق در اشعار (1

 داده است؟ 

 مبحث عشق تا چه اندازه و با چه معیارهایی در اشعار ذبیحی مورد بهره قرار گرفته است؟   (2

 ار فکری و ذهنی ذبیحی می توان متصور نمود؟  ل، در ساختای را میان عشق و عقچه رابطه (3

 بیحی چگونه مطرح شده است؟  در اشعار ذ  و ابعاد آنعمق و وسعت مفهوم عشق  (4

 روش پژوهش  -۱-۴

با  که  است  بوده  در این پژوهش سعی بر آن    ها بنا شده، بنابرایناز آنجایی که این پژوهش بر مبنای توصیف و تحلیل سروده      

 شود.   پرداخته  حی یبذتحلیلی به مسئله عشق به عنوان یکی از ارکان اساسی منظومه فکری  -یدی توصیفرویکر 

 ی پژوهش پیشینه -۱-۵

های متعددی در این زمینه نگاشته  پژوهشاست که    شاعران کرد بوده غزلیات    عشق از جمله موضوعات بااهمیت و تأثیرگذار در     

به میان نیای شعر ذبهدر هیچ پژوهشی دربار   شده است اما   ش که ذبیحی در اشعار در صورتی  ده استمیحی و سبک آن سخنی 

 معطوف ساخته است.   عشقز خود را نسبت به وجه و تمرکتبیشترین 

 بحث و بررسی  -۲

-می  در این پژوهش در آغاز به تعریفی از عشق و سپس به گذری از شرح حال شاعر و اهمیت عشق در کلام ذبیحی پرداخته       

  شود.میاشاره  گوی پارسی پس از آن به مبانی و ابعاد عشق در کلام این شاعرشود و 

 

 تعریف عشق  -۲-۱

( که در  ۵۷۰:  ۱۳۸۳ادی،  ج»دوستی« است. شوق مفرط و میل شدید به چیزی را عشق گویند)س  در لغت به معنای  (۱)واژه عشق      

در  . اما در اصطلاح، عشق و محبت به نظر ابن دباغ، همانند وجود و نور ر رفته است( به کا۱۷۷»اشد حبا لله« )بقره/   قرآن با تعبیر

ندارد درایی و اشراصی  فلسفه قابل تعریف نیست، چون جنس و فصل  از سوی دیگر(  ۳۱:  ۱۳۷۸)ابن دباغ،    قی  با    و  »عشق جز 

گیرد و حسن کامل  ق مایه میشت به او عی معرفآگاهی صورت نمی پذیرد؛ یعنی از توجه علم و ادراک به جمال محبوب احاطه

هر جمالی و کمالی به  دانیم که  کشد. از سوی دیگر، مییابد و شعله میینیرو م  عشق  شد،  معرفت کامل مواجه   وقتی با ادراک و

ت، بل  هاستر از دیگر عشقتر و سوزندهشود و سرمنشأ هر زیبایی ذات اوست، بنابراین عشق و کشش او نیز قوی حق منتهی می

خداست؛ زیرا علم و  اشق و معشوق  عویند عشق و  ه جمال را به کمال بخواهد به او عشق خواهد ورزید، از همین رو می گهر ک

ترین علم و ادراک و جمالش برترین جمال است و از تجلی آن جمال ازلی بر علم ازلی عشق ازلی نمودار گردید. پس  ادراک او بالا 

از آن    تجلی پرتوی   ی برای ا زلی عاشق و به اعتبار حسن ازلی معشوق است و جهانیان آینهتبار علم اخداوند، در عین وحدت، به اع

و  به  یحد   جمال  ناظر  اعرف«  لکی  الخلق  اعرف فخلقت  ان  فاخببت  کنزا مخفیا  کنت  بخارایی،  آ ث قدسی  است«)رجایی  :  ۱۳۷۵ن 

 کند: ه تاکید مینکتبه این داند و  ای از عالم معنا میچنانچه ذبیحی عشق را گنجینه (.۵۹۴

 مارسرش شهگفت خواهی تو آگهی از عشق       گنج معنی است بر 
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 ق اوست در بازارــــشورش عش          و روی اوست در عالم ــــــتر پ

 ارـــهر چه بینی از اوست این آث         نات    ـــــــگردش این تمام کای

 ( ۱۱۷:  ۲۰۱۳)ذبیحی، 

عشق   ه ا خدا شایستاند و معتقدند تنه»برخی عشق را حقیقی دانسته؛  رات متفاوتی داشتندصوص عشق نظمشایخ عرفا در خ        

کند. برخی دیگر عشق است، زیرا تمامی اسباب و علل شناخته شده محبت فقط در مورد عشق به پروردگار در حد کمال صدق می

تنها مجازی دانسته تا عشق  ر تحقق میتنها در سایه دیدا  قگویند عشاند و میرا  یابد و ذات پروردگار مدرک و محسوس نیست 

-اند، نمیکه همه واسطه و وسیله  های مجازیر معتقدند که بدون مشاهده صورتند؛ گروه دیگک مفهوم پیدا  بندگان نسبت به او  

نایل شد«)هجویر  اصلی  صورت  مشاهده  به  می۶۱۹-۶۱۸:  ۱۳۵۸،  یتوان  بنابراین  عشق(.  که  گفت  عاطفربه »تج  توان  ی شدیدی  ی 

ید تا فارغان عشق از آن نصیبی  آینمزیر عبارت در   ه همدانی دراشدنی آن به قول عین القضانوصف    است که معنی تعریف ناپذیر 

 (.۴۶: ۱۳۸۰یابند«)پورنامداریان، 

 (۱۹۴۳-۱۸۸۰معرفی ذبیحی ) -۲-۲

جاشران معروف به شیخ سمایل )کڵاو قوچ(     یخ اسماعیلشیخ اسماعیل برزنجی متخلص به ذبیحی فرزند شیخ احمد، فرزند ش       

ند، چشم به جهان گشود. ذبیحی  ای که همه اهل معرفت بوداباد در خانوادهاز توابع مه دریه غوث آبا ی میلادی در ق1880به سال 

ل معرفت و  د اهنز در    های بنام و مرشد و پیر طریقت قادری بوده که ی شیخ بابا سعید برزنجی از اعیان و شخصیتبرادر زاده

ت تا اینکه سرانجام شیخ بابا سعید به  زیسحترام میا ر با عزت و  عرفا از شأن و شوکت خاصی برخوردار بوده است و در آن دیا

ناجی بگ( در زمستان  صدور فتوا ضد ترک  سبب و فرمانده سپاه عثمانی)عمر  بابی عالی  به دستور  در    ۱۹۱۵های عثمانی  میلادی 

نزد  لوم مقدماتی  علگی به کسب  هرستان بوکان به دار آویخته شد. ذبیحی از اوان کودکی در سن هشت ساەی گڵی(  شرێز قریه )کە

کمت و بلاغت ادامه داد. ذبیحی پس از آن برای  حلله پیرباب در شهر مهاباد به علم  عموی خویش پرداخت و سپس نزد ملا عبدا 

از آن  وصلی  الح مملاص  د مدت زمانی به شهر موصول سفر کرد و در نز  هت تحصیلات عازم بغداد شد.  ج تحصیل نموده و پس 

های شیخ جلال مشهور به شجاع السادات و شیخ نجم الدین معروف به  در خویش به نامهمراه سه برا  برگشته و به سپس به ایران 

اد ملا شریف حسن  ر خدمت استته و ادامه به تحصیل داده است. و پس از آن دفامین الاسلام و شیخ محی الدین به شهر سقز ر 

باطن  کرد برای مدتی به ریاضت و تصفیه و تزکیه  را قانع نمی  اهری طبع اونوران صاحب اجازه اجتهاد شد. از آنجایی که علوم ظ

مشغول گردید و عاقبت از دست پیر و مرشد طریقت قادری، شیخ بابا سعید برزنجی، خرقه پوشیده و دست ارادت به آن عارف 

د چنربانی  است  یاد اده  ربانی  عارف  آن  از  مکرر  خود  غزلیات  و  اشعار  در  یکی انکه  و  غزلیات  کرده  کرده  و  ا  از  تخمیس  نیز  را 

 (.  ۱۲۹-۱۲۸:  ۲۰۱۳)نک: لابیحی، است

می       که  گیاهانی  وسیله  به  و  داشته  طبابت سررشته خاصی  علم  در  مداوا میذبیحی  را  بیمارانش  این  شناخت  نمود. سرانجام 

سالگی دار فانی    ۶۳  ن سبه خلق در    مل در حالات و مقامات روحانی و خدمتأ از عمری ریاضت و عبادت حق و ت وارسته پس  عارف  

دهند و او را به خاک  را وداع گفت و ارادتمندان خود را در سوگ و ماتم خود نشاند. پیکر پاکش را به روستا جاشیران انتقال می

 (.  ۲۱-۷: ۲۰۱۳کنند )ذبیحی، ماند و هنوز مردم او را به نیکویی یاد میمیاقی بهمچنان  و یل اامی سپارند. اما ذکر محاسن و فض

های او  از ذبیحی دیوان شعری به زبان کردی و فارسی شامل غزلیات و ترجیعات و مخمسات و مثنویات و رباعیات و دوبیت        

-ادب مورد توجه میظ  دهد. آنچه ذبیحی را از لحاشان مینری  به یادگار مانده است که مهارت و تبحر او را در شاعری و سخنو 

ت مخمسات و ترجیعات درهم آویخته و سبک نو و زیبائی ایجاد کرده  زالت و متانر او را با جعی اوست که شهاسازد، حلاوت غزل

شاعرانه او نرم و تا  ان ادبی و  ی اوست. زبهای عارفانهاست که رنگ و بوی عارفانه و عاشقانه دارد و بسیاری از آن حاصل تجربه

عرفانی و    های سی داشته، توانسته نکات لطیف و تجربهبر زبان فار   های کاحاطه  حدی به زبان معیار و متداول نزدیک است. وی با 

 لطایف عاشقانه را در کسوتی زیبا و آراسته بیان دارد.  

 

 اهمیت عشق در کلام ذبیحی  -۲-۳

  مر آسمانی و کند، در بادی ای که زبیجی آن را توصیف میقعشق استوار است، اما عش ذبیحی بر    مدار و محور اصلی سخن        

تأمل و ی حقیقی جلوه م با  بیش   کند.  او می متوجه پاک و بیتر تعمق  ابدی و  آلایش بودن عشق  ازلی و  از عشق  شویم که حکایت 

وان جنبه نظری تصوف و عرفان بوده است. از  لوی از پیر عشق آسمانی دارد.  ذبیحی به همراه عرفایی چون محوی، جزیری و مو 

که تصوف ذبیحی، تصو  وآنجا  از مفاهی  خانقاهی است،  ف عاشقانه  بسیاری  تفکرات خانقاهی  را  در حوزه  تعبیرات عرفانی  و  م 
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ترین  یهشق از پرماتوان گفت که عای به آنها بخشیده است. یکی از این مفاهیم عشق است. به صراحت میدگوگون کرده و رنگ تازه

ق را  کند و عشاست و دل را تسخیر میند  تمست و هم قدر شق هم مقامش والا عسخنان صوفیانه ذبیحی است. در شعر ذبیحی  

انسان همچون وسیله با آن می توان نقایص و کمبودها را جبران کرد. عشقی که  در زندگی  از روح برمی شمارد که  ای برای دفاع 

ی کند.  موجودات جدا  ن دمیده می شود و به او حیات می بخشد و مزیتی است که او از سایر می جان انسا همچون روح در کالبد ب

در مقام غزلسرائی سبک عاشقانه را پیش گرفت و جنبه عرفانی را نیز داخل حقایق عشق و محبت ساخت. اغلب غزلیات او  شاعر  

 بر عشق حقیقی است مایه معنوی و عرفانی دارد.    عشق مبتنی راجع به احوال مختلفه عشق است و چون اساس این احوالات از

 بیحی ذ عشق در شعر  مبانی و ابعاد  -۲-۴

درآمده و مراتب    اهای گوناگون به صدجهان بینی و پیام ذبیحی مبتنی بر عشق است. صلای عشق در شعر ذبیحی در جایگاه        

فاهیمی که به صورت نمودار زیر در معرض دید قرار گرفته ط عشق با معالی و نازل آن جلوه گر شده است و در این راستا ارتبا 

 د.شو بررسی می

 
 

 های عشق در شعر ذبیحیبانی و جلوه(: م۱)رنمودا

 

 عشق و ازل   -۲-۴-۱

شت زمان گیرد و با گذها جای میای از شعرا و عرفا بر این است که روز ازل، عشق در دل تعداد معدودی از انساناعتقاد پاره      

عشق با قدمت وجود الهی  نیست؛ وجود   ی ق بر آن چیز ی جود است و سابشود. به عبارتی دگر »عشق نخستین جلوهشه دارتر میری

و  عشق  است؛  )مرتضوی،  دیعهآمیخته  شده«  سپرده  بشر  مشتاق  جان  به  دوست  جانب  از  ازل  روز  در  که  است  (  ۴۰۶:  ۱۳۸۸ای 

 کند: همانگونه که حافظ اشاره می

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد حسنت ز تجلی دم زد زل پرتو ا در

 ( ۲۰۶: ۱۳۷۹)حافظ،  

رنگ و بوی  نیز به همان تعبیر  بنابراین اساس محبت بر آشنایی ازلی و معرفت دیرینه است. گاه این عشق در اشعار ذبیحی         

ت که جوش عشق جاویدانی از ازل در دلش افروخته شده  ین باور اسکند. وی بر ایابد و شاعر پیوسته از این ازلیت یاد میازلی می

 :  و قضای الهی است



  2022ساڵى   ،3، ژمارە. 26بەرگى.                                                               ستە مرۆڤایەتییەکان  گۆڤارى زانکۆ بۆ زان
 

268 
 

Vol.26, No.3, 2022 
 

 واحد ثبوت است واحد نفی است در اسرار دل لاز جوشی برآورد از لم یزل،  تدریای ذا 

 ( ۶۸: ۲۰۱۳)ذبیحی،  

آفرید عشق را در تار و پود   ه انسان راو اولین عاشق خود خدا بود و از زمانی ک دانسته شده استاز آنجا که عشق همزاد عشق       

 این رابطه اشعار دلگشی دارد:  دی شیرازی درعشود. سر میاو تنید، ازلی بودن عشق غیر قابل انکا

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی همه عمر برندارم سر از  این خمار مستی

 ( 622:  1385)سعدی،  

 تش، عشق و محبت خدا در دلش قرار داشته است.قبل از خلقدر جای دیگر نیز سعدی با این بیان که 

 با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم  بود  ودل من مهر تپیش از آب و گل من در 

 ( ۵۵۴ )همان:            

بشر    جان مشتاق  ای است که در روز ازل از جانب دوست بهذبیحی نیز در بیت زیر به تعبیر خود به این نکته که عشق ودیعه        

 سپرده شده، اشاره می کند:  

 ولای دیگر ـــو کند بر روی میحی« ر ب کی »ذ باختم در ازل این جان و دل در نزد عشقش 

 ( ۱۰۴:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

از جادر دیوان ذبیحی          به کمال    ی و   یمشرب عرفان  ه یرمایخم  قتیبرخوردار است. در حق   یا ژهیو  گاهی عشق  از عشق  در آغاز 

از   وانش یدر د   ی. و ردیگیسرچشمه م   تیحد لق و ذات امط کند که در ازل پدیدار    ی اشاره م  ی لصراحتآ به عشق خود به محبوب 

 : نالدبو از فراق حاصل از آن  گشت، عاشق را به تمامی در خود فرو برد و او را چنان از خود فارغ گرداند که این گونه مویه کند 

 ه های زار دارمــــــنال جرشـــــه ز ار همصحبت هم اکنون ــــازل با ی

 (  ۱۰۱  :۲۰۱۳)ذبیحی،  

ی آرای عرفانی است، اشاره می کند. در ه از نکات ظریف عرفانی است و بازتاب دهندهی بودن عشق کلذبیحی به از   در واقع       

به دنیا حقیقت زیبایی و حسن م از ورود  انسان در عالم مجردات قبل  پرده و حجاب دیده  ر را بدون  لق یعنی خیطواقع »روح 

این دنیا چون حسن ظاهری و نسبی و مجا یاد می  از آن زیبایی  بیند،زی میاست. پس در    کند، غم مطلق که سابقا درک نموده 

خواهد به  شود و مانند مرغی که در قفس است میی جمال میدارد، فریفتهدهد و هوای عشق او را برمیهجران به او دست می

ل و  عشقی است زلا  د کشتصویر میهای خود به  ( همانگونه عشقی که ذبیحی در غزل613:  1364)بخارایی،    رواز کند.«سوی او پ

 دیعه الهی است: پاک که از عالم بالا نشأت گرفته و و 

 زآن سبب یالیل گویم همچو مجنون هر ساعات عکس دیدار تو نقش است بر دل ما در ازل 

 ( ۱۰۰ :۲۰۱۳)ذبیحی،  

 یر  عشق و اکس  -۲-۴-۲

و در نظر ذبیحی، عشق اکسیر  کند  بدیل میتبه زر ناب    سنگ کیمیاست، و مس وجود رادر مکتب عرفان عاشقانه، عشق، هم    

ین ثروت است و عاشق را با وجود پریشانی، از هر چیزی بی  تر بخشد؛ این عشق بهعشق است که به عاشق ارزش می  وجود است.

باور بوده است که مس قلب تن عالم(۴۲۰:  ۱۳۸۵نیاز می کند )نک: مرتضوی،   این  بیشتر عرفا بر  ا  . ذبیحی مانند  سیر  کزمانی که 

دنیاحمرا )عش از  انسان  و  ق( شد، موجب رهایی  مایه نفسجویی  این رو درخواست خواندن  ی کمال و حق میپروری و  از  گردد، 

 سوره الضحی را می کند:  

 والضحی برخوان زوصف عارض دلبر تو سوره  د مس قلب تن عالم که چون اکسیر حمرا ش

 ( ۸۲: ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 آورد:  ی برای تبدیل به زر خالص به میان میکحزش عشق را مدر بیت زیر سو 

 محـــــک  داردی معلوم م ن یقیزر خالص را   چون سمندر سوختم از عشق او در امتحان

 ( ۱۱۰:  ۲۰۱۳ ،یحیذب) 

 عشق و امانت الهی   -۲-۴-۳

امانت را نپذیرفت و انسان    ن ینسان کسی ا دواند امان خود را عرضه کرد جز ا خحث رایجی است در ادبیات عرفانی،  امانت ب  ارب      

آن را قبول کرد. آنگاه که خداوند انسان را بر تخت خلیفه اللهی نشاند و به او عزت بخشید و بار امانت بر او نهاد و »اذقال ربک  

الار  جاعل قی  اتی  زب۳۰ض«)بقره/للملائکه  بیاراست.   نور عشق  به  را  انسان  نیز  زمان  در همان  و  را   ی حی(  انب  جاز    ی امانت  عشق 
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بار امان آن به انسان    ت،یبوده و در نها   ی و جار   یدارد و از ازل سار   یازل  یهیداند. در کلام او، عشق سا  یداوند بر انسان مخ

 محول شده است: 

 ا آمــد ــــوش مده بــانت آن امـ گــشته پیدا ز عشــق این بنیاد 

 ( ۶۹: ۲۰۱۳)ذبیحی،  

دل از غم و اندوه شده و در    ییرها  ی هیکه با سپردن آن ما  یاست. امانت  یالاه  نی سنگ  رر باامانتداانسان    ،یحیدر چشم انداز ذب

 است:  دهی با کسب عشق و معرفت دل او شاد گرد تینها

 زاد شده ز غم آ زآن سبــب دل  اد ــیگــشته پیدا ز عشــق این بن

 د داده جز یار جمـــله را بر بــا لشکر عشـــــق خیمه زد بر دل 

 سلطنت دان تو محنت از ایجاد  ای عــاشــــق ان ز یار درو مگــر 

 نیست زحمــت تر از عدل و داد  در ره عشـــــق هر چه پیش آید 

 د رو ظلوما جهــــــــول را کن یا آن امانـــــــت به دوش ما آمــد 

 صورتـــت را ز روی خود بنهاد  ت توســــــت تاج کرمنا خلعــــ

 شد ذبیحی به معرفت دل شاد م یحــــسن تقوکشف شد سر ا

 ( ۱۱۹:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

بالا می توان   ابیات  به  با توجه  انسان زمانی می  پنداشت درخور توجه است،  به دوش کشد که  تواکه  الهی را  امانت  بار سنگین  ند 

 و بیدار بود.   باید سبکبار  (امانت الاهیو خود را از بار تعلقات دنیوی آزاد کرده باشد. برای حمل عشق )بار افته باشد رهایی ی

 عشق و ایثار   -۲-۴-۴

با فداکاری همراه است. قدم در دایره        لنگرودی،  عشق  با نازپروری سازگار نیست)جعفری  به  ۵۱:  ۱۳۳۴ی عشق گذاشتن  بنا   )

برابر با    هوم اصلی عشقفاز اینرو، م(  ۵۶:  ۱۳۸۹تر از دریافت کردن است«)فروم،  ش تر و لذت بخضاکنندهار   »نثار کردنباور فروم

این    ایثار و جانبازی مصادیق  از خودگذشتگی  به مفاهیمی  ذبیحی در توصیف عشق حقیقی  که  و چنین است  نثار کردن است،  و 

 راه عشق ابایی ندارد؛ شانی در ف ذبیحی نه تنها از جان  چنینی اشاره کرده است.

 ی پروائیسو از جور ک نبود از طعنه  شیوه عشق چنین است به نزد عاشق

 ( ۱۰۵:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 داند و خود به استقبال آن می رود:  بلکه جان دادن به پای یار را افتخار و سعادتی عظیم می

 ه ع است وصل پروانــــروی شم ار مردانه ـــــجان سپردم به ی

 ( ۱۱۹:  ۲۰۱۳، )ذبیحی 

 

است که موجب غنا و    ی عشق ورزی و عاملیلازمهذبیحی ایثار    است. از نظر ی عشق از دست دادن همه چیز در این راه  زیرا لازمه

مرتبهاستحکام عشق می چنان  به  که عاشق  است  آن روی  از  برابر معشوق  در  جان سپاری عاشق  اثبات  شود.  و  نفی خود  از  ای 

بیخی، اخلاص  ذشعار  اغزل و    سرشتج و  ا ر از جان در برابر معشوق برایش امری آسان است. از این رو، رو ذرسد که گمحبوب می

ارادت و   اینخو  به خواست اوست و  نهادن  برابر معشوق و گردن  از اصول و اندیشه اکساری در  ثابت ذبیحی در عشق  ها  های 

 اوست. ی اشعار  ورزی و فراگیرترین زمینه و درون مایه

 عشق و جمال  -۲-۴-۵

تنگاتنگی       ادبیات کردی عشق و زیبایی رابطه  از مفاهیم زیبایی و  خاهری  ظوام، برداشت  اند. اگرچه عباهم داشته  در  ود را 

  »ان الله جمیل یحب الجمال« به تبعیت از پروردگار   دهند، اما در این میان عرفای جمالی، بر مبنای روایت معروفعشق ارائه می

دلبس آن عشق میخویش  به  و همواره  داشته  اعلام  زیبایی  به مظاهر  را  تزابیات   زند.ور تگی خود  در  و جمال  یر  زیبایی  وصیف 

ی وجود عشق در دل است و از سوی  معشوق و برخاسته از عشق است. به باور ذبیحی از یک سو توجه به جمال و زیبایی، نتیجه 

 ظاهری باشد، معطوف به زیباییهای درون است. های یباییدیگر این عشق پیش از آنکه معطوف به ز

 اه جمــال استـــــعشـــــــق رخ آن ماه ددل محال استمنع من مسکین زره عشق 

 زاهد تو نصیحت مگو این صحبت قال است سودازده و شیفته آن خط و خال است 

 همدم به همه وحشی صحرا است دل من 
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 ( ۱۳۱:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

جدادل        به  ندار دگی  مفهومی  آگاهی  و  بصارت  از  جز  ذبیحی  پیشگاه  در  محبوب  زیبای  حقیقمال  در  و  عاشق  تد  این  و  او  ی 

-ب را با صاحب درایت و اندیشه بودن برابر می نهد و تمام عالم را پرتویی از زیبایی او میپاکباختگی در برابر جمال و کمال محبو 

 داند :  

 همین پرده یکی ماه جمالی است  در زیر او در کثرت عالم نگرم نیست به جز

 الی استبلب دوست مث نیاقوت بدخشا این جلوه گلها همه از عکس رخ اوست 

 ( ۱۱۴:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 عشق و جنون   -۲-۴-۶

قالت  گیرد، دردمندی، سرگشتگی و حیران همواره ملازم اوست و آنگاه که به می طریقت قرار میسالک در جاده   هنگامی که        

 ازد.غنگان می آ اد و روش دیو شو گذرد، در نهایت حیرانی به کلی از عقل فارغ میرسد و از آن مییعقل م

 انی، هله مست مست مستم ـــو همتکه    مدان انی، در اوج لامکانیــتو ذات بی نش

 م ـــق دل کبابم، هله مست مست مستـــزعش من آن رند خرابم، ز طعنه رخ نتابم

 جان را به تو سپردم، هله مست مست مستم  مد ر ــفرقتت بمز  ر گردم،وانه واــدی

 (۷۸-۷۷: ۲۰۱۳)ذبیحی،  

های  از آنجایی که عشق یک نیروی ذوقی و احساسی فطری است، بنابراین هیچ گونه سنخیتی با معیارهای عقلانی و ایده  البته       

ی لازمه عشق حقیقی است، زیرا ماهیت عشق سرکشی  ت و پریشانمنطقی ندارد و عاشق را سرگشته و حیران می نماید و این حیر 

این نکته واضح است که عشق در دل عاشق، دهد و  هایش را بروز مینه طریقت دشواریا در میامنماید امی  است و در ابتدا آسان

-عوارض دیگر میار  ید و بسشوق است. این شوق وافر از سویی، موجب اندوه و در عی اشتیاق شدید برای پیوستن به مبرانگیزنده 

 می کشاند:  انگی کامل و شود و سرانجام کار عاشق را به جنون و دی

 روی شمع است وصل پروانه  ن سپــــردم بیار مـــــردانه اج

 شورش ما زجام و پیــــــمانه  ستم ز عشق دیـــوانه من شده

 ( ۱۱۹:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 ده است. نخداوند بارها سود برده و عقل را ناتوان از معرفت خوا و شناخت قیاشعی از مضمون عشق و دیوانگی در طریق حبیذ

 زنده بشود از تو این مخفل عشاقان صحرائی ا دیوانه و نشق شدم جاع از

 ( ۱۰۶:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 عشق و صبر   -۲-۴-۷

به سوی معشوق، رنجهمه     و دشواریی موجودات جهان در سیر  به و شهای بسیاری متحمل میها  تا  از  صود  و  او برسند  ال 

است و  حی نیز عشق، همواره با رنج و محنت توأم  به باور ذبی  ، ( از این رو۲۹۰:  ۱۳۷۲شراب عشق الهی سیراب گردند )سهروردی،  

 ی خود سازد. ها به جان خریده، صبر و استقامت را پیشهسالک برای وصول به حقیقت عشق، باید رنج

 پی هر صبر که از خیر مألی استاندر  بوریدر راه غمش پیشه خود ساز ص 

 ( ۱۱۴:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

  ن یداشته باشد و به هم  ییبا یو صبر و شک  ستد ی با  مات یدر برابر ناملا  واندتیاست که م  نیو عاشق راست  تقیا مرد طرنهت  زیرا      

راه س  ل یدل که  از دشوار   کرانیب  یو سلوک، راه  ریاست  پر  آ سپر   اقتیل  یاست و هرکس  ی و  را ندن  به    ی برا  زیرادارد،  ن  وصول 

 .خود سازد ی شهی صبر و استقامت را پ  ،بخردن ابه جرا ها رنجها شود و متحمل سختی  دیعشق، با قتیحق

 عشق و علم   -۲-۴-۸ 

است.       ذبیحی  فکری  های  شاخصه  از  یکی  بیان  و  علم  در  ماهیت عشق  و  عرفا (  ۳)نگنجیدن حدیث  و  صوفیه  نظر  از  »عشق 

از طرفی  ند و غوطهاه ی عشق مواجو وسیع دارد و تمام مبانی و افکار و نظریات عرفا و صوفیه در دریا  یی بس عمیقمعنا ور. 

آثار عرفانی همیشه   الهام و اشراق قرار دارد در  پایه عشق، حال، ذوق،  بر  )بر خلاف استدلال و فلسفه(  چون عرفان و تصوف 

( و در اصل یکی از  ۳۴-۳۵:  ۱۳۸۶عقل به مراتب بیشتر است«)جعفری،  قدرتش از    نیروی عشق، معارض و مبارز با عقل است و

جوید، نه از راه  خواهد و می»علم عشق در دفتر نباشد« و آنچه راهرو سالک می  فان و صوفیان این است که عار   ن ادیرهای بنیباو 
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آید و این عشق،  هود و مکاشفه به دست میی شا شیوه ی اندیشه و استدلال که تنها از راه دل پیراسته و بعلم و عقل و نه با شیوه

تعبیری، عشق امری فطری    ی علم حال است، نه قیل و قال مدرسه. به هبلکه در حوز   ده وجود ندار ها و در مدرسدر خلال کتاب

اکتسابی و آموختنی)نک: مرتضوی،   نه  او در این زمینه همان  چ(  ۴۰۰:  ۱۳۶۵است،  غیر    است که عشقنانچه دیدگاه ذبیحی و باور 

 اکتسابی و آموختنی است:  

 ده هر کس مطلبیته ناگوین سسرها دان بیعلم ما کان و یکون خوانده ندیده مکت

 ( ۷۱: ۲۰۱۳)ذبیحی،  

این عشق امر    سوزاند.کشد و جز حق را میشعله می  -تعالی-عشق زیادت در دوستی و آتشی است که در دل عاشق حقزیرا         

  زاد انسان می مرا فطری و هبا این وجود می توان پنداشت که ذبیحی عشق  (.  83:  1384ختنی )نسفی،  ست، نه آمو الهی و آمدنی ا

 : آموختنی و اکتسابی نیست ، بدین منظور که داند

 معنی معنائی اندر میم خود کردی عیان وصف ذات اقدست شاها نگنجد در بیان 

 لدین اندر جنان ادخلوها خا بانگ طبتم ف آن حا ضگنج »وقت لی مع الهی« توئی م 

 چون بگوش جان شنیدم از سر کوی شماست

 ( ۱۲۱:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 عشق و عقل    -۲-۴-۹

ی عقل و عشق به کرات در آثار صوفیه عنوان شده است و جالب آنکه پیروزی در این آثار همیشه از عشق  »معارضهمبحث         

از لغزیدن به دام  کند و دل را را از لغزیدن به دام عشق حفظ می کند و دل    است و عقل دور اندیش در مقابل حسن مقاومت می

شود و عقل دیگر در  گردد. عشق پیروز میهای گوناگون حسن اسیر و گرفتار میاما سرانجام دل در برابر جلوه  کند حفظ می  عشق

ب زیردست محبت و عشق و حتی ضد  ی کردی اغلقل در ادبیات صوفیانهع(.  ۱۴۳:  ۱۳۶۹این ولایت هیچ کاره است«)پورنامداریان،  

گیری از عرفان مولانا و عطار و  بهره  با  عقل و خردی که احمد خانینه؛ »نمو   یبراده است.  آن به شمار آمده و مورد مذمت واقع ش

برابر عظمت عشق و جنون عارف ارائه اوصاف و صفاتی به نکوهش و تحقیر آن در  با  با آن درافتاده و  ازد،  پردانه میدیگر عرفا، 

نها قادر به درک حقیقت و عشق و  ر عرفا، نه تگد خانی و دیمغز یونانی است که بنا به عقیدة احم همان عقل جزوی و حکمت بی

نی آن گونه که باید و شاید نیست، بلکه به مانند حجاب و مانعی در راه رسیدن به سرمنزل معرفت و حقیقت و عشق  جنون عرفا

 (. ۲۶۶: ۲۰۱۸است«)شکری، 

 رخوش هن جامه دورِيده هن د سه ش وهميده هن موشهقل رهههن ع

 قـــلێ ئازاد يديێ عههن بويی ذ قه ريــاد فــهان و ـفغــــــرن هن دكــ

 ( 56: 1962)م،  

 يك جـــامه دريده و پر افســـون از عقل رميده همچو مجنـــــون 

 شـته  آزاد قــــل و گبگسسته ز ع سـر داده يكی فغان و فــــــرياد 

 ( 52-3:  2012،)م 

اند از ادراک ماهیت  گوید:»عقول را دیده بربسته و عشق می  حراک حقیقت رو دل جزوی از اشیخ احمد غزالی در مورد ناتوانی عقو 

و حقیقت روح، و روح صدف عشق است پس چون به صدف علم را راه نیست به جوهر مکنون که در آن صدف است چگوته راه  

رگاه آدمی بخواهد در  از نظر وی ه  .رخوردار استای بی عرفانی ذبیحی از جایگاه ویژه( عشق در اندیشه۶۲:  ۱۳۸۵الی،  ود... «)غز ب

ی رسیدن به مقام بلند عشق گردد. ذبیحی به برتری عشق  تدا باید از عقل و ملازمان آن درگذرد تا شایستهراه عشق قدم نهد، اب

ت  سای اجاذبه  داند که عقل از دریافت آن عاجز است چنانچه در عشقرا چنان بلند میساحت عشق    نسبت به عقل اذعان دارد و

 گردد:م نهد عقل دیگر عاجز و ناتوان مینیست و آنچنان که عشق قدکه در عقل 

 ت از شبه و گمانی ــــــمقدس ذات ر ــــــــکه عقل از کنه تو اندر تحی

 ( ۸۱: ۲۰۱۳)ذبیحی،  

ن   در حقیقت        -ی، عقل مشقدن عظر كند، زيرا با آمهركس بخواهد به وادی عشق قدم نهد بايد از عقل و تبعات آن صرف 

ماند كه درآن  گريزد، كه عشقِ محبوب، آتش است و عقل دود اين آتش. پس با اين ديدگاه برای عقل در اقليم عشق پايگاهی نمی

ست که  زیرا در آنجا فقط عشق ا  (34-35:  1386)جعفری،  (  ۵)گريزدآنجا می  ند عقل ازجولانی داشته باشد، بلكه هركجا عشق خيمه ز 

 ت نه سخنان و الفاظی که از روی عقل بیان گردد:  تأثیرگذار اس
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 گشته است عیان از تو همه سر نهانی ای عشق تو غارتگر عقل و دل و جانی

 ( ۱۰۷:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

به مقولهذ نگاه           ناکارآمد میحفانه و عقل گریز است. وی عقل را در سانگاهی عار ی عشق  بیخی  باور    شمارد.ت عشق  به  بنا 

 باشد:  ی مقصود است، عشق میبا پای عقل نمی توان در راه عشق قدم نهاد و تنها راهی که  صراط مستیم کعبهشاعر 

 عقل گشته است به توصیف صفاتت حیران گشته پنهان به دلت گنج همه علم لدن 

 (۹۸:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

از        انوار الهی و  ای است محل  ظر ذبیحی دارای جایگاه ویژهن دل  تنها راه  تجلی  بیت زیر بسیار شیوا و لطیف  اسرار است. در 

 رسیدن به وصال حق و معبود ابدی را، راه دل می داند:  

 ت نی در آن حقیقت ذاـــــــ ـتا بیی ا بر این ذراتــــــــم دل برگشــــچش

 ( ۱۱۷:  ۲۰۱۳ی، )ذبیح 

   عشق و فنا -۲-۴-۱۰

ی گفتاری و نوشتاری بزرگانی چون مولوی، حافظ سیراب شده است. از پشتوانه   های عرفانی خویش ازذبیحی در بیان اندیشه      

 نظر حافظ راه عشق بی انتهاست و درنهایت سبب فناست:

 رند چاره نیستجان بسپا  آنجا جز آن که راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

 ( ۷۲غ :  ۱۳۷۹)حافظ،  

م        با  به وحدت  فنارسیدن  مقام  در  به وصال معشوق می  ( ۴)عشوق  زمانی عاشق  پذیرد.  با محو شدن در  صورت می  و  رسد 

  ه توأم با نهد کبیند و وصلی را ارج میوحدانیت معشوق به مقام وحدت نائل می آید. ذبیحی نهایت عاشقی را در مقام فنا می

 یکی شدن با معشوق است.  

 اهد مطلق را ـــــــود بیند آن شست شــــ ـخود نی را ا الحق ـــــدر عشق کسی گوید گر لفظ ان

 ورم هم لفظ انا الحــق را ــــــق منصـــــدر عش ا الحـق راــــــتحقیق روا باشد تصــدیق ان

 ن آزاده و مختــــارمـــــتن و ناگفتـــدر گف

 چون حسن تو ظاهر شد من خود همه جان گشتم  زد خود مظهر آن گشتم قت بدلم سر عش

 (۱۲۸:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

رسد که در وجود معشوق محو و با او یکی می شود،  شود عاشق در سیر و سلوک عشق به جایی میهمانگونه که ملاحظه می        

ای سطحی  ن در راه معشوق است، نمی تواند اندیشهجان فناشده هست معشوق است. البته این مفهوم که کارکرد اصلی  چهر  

ی نگاه او به عشق متعالی در  های ذبیحی راجع به فنا و وحدت، نشان دهنده که گفتهنی باشد. مسلم است  در توصیف عشق زمی

 جهان معناست:  

 .. بی نشان اندر نشان بین ای جواد خویش را کن محـــو تا یابی مراد 

 گشت فانی گفت انالحق آن رشید  ین ذات شود در غ آن یکی فـــانی

 (۱۳۷:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

توان گفت که ذبیحی در سیر و سلوک عرفانی خود به انالحق گویی عرفا اشاره داشته است. انالحق به  بالا میبا توجه به بیت          

 تش دارد: ت و صفت آ ام، که معروفترین شطحیات صوفیه است. سیر عشق در عالم فناسمعنای: من حقیت

 چـــــرخ فلــک  نیا  ریـه از آه دل ما ت تــــــگش زد برفلک  ام ـــنهیهاب نار عشـــــق ســـالت

 با مغز و رگ یعشـــق او کرده و جودت ممتل دلدارت نگنجد در دلت ریغ ی حـــــیذب یا

 ( ۱۱۰:  ۲۰۱۳ ،یحی)ذب 

اد عاشق و معشوق ممکن نگردد، زیرا تنها  حامل محو نگردد، اتبه طور ک  به باور ذبیحی وجود جسمانی عاشق حجابی است که اگر 

 گ و نابودی خود است:  ر ، میوستن به منبع ازلیراه پ

 ست شود بیند آن شاهد مطلق راـــخود نی ق کسی گوید گر لفظ انا الحق راــــدر عش

 (۱۲۸:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  
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فنا همان ح و  ذبیحی محو  باور  پاست که عا  یو جاودانگ  اتیبه  در  ی کمال عشق، انسان عاشق در مرتبه   و   آن است  ی شق حق 

از این رو، خویش را مورد خطاب قرار می دهد که بایستی از خود تهی یا فانی     بیگانه می شود.  دهد که از خود ت میحالتی دس

 شود تا به حقیقت برسد: 

 دل  شیر معنــــــی نیســـــتان در ای ذبیحی ز خویش فــــــانی شو

 تا ببـــینی در آن حقیقـــــت ذرات ـــم دل برگشا بر این ذراتچشــ

 ( ۱۲۰:  ۲۰۱۳ ،یحی)ذب 

 عشق و کمال   -۲-۴-۱۱

هایی که در مورد عشق مطرح بوده، کمال بخشی آن است. در سوانح غزالی آمده است: »کمال عشق آن  ترین بحثیکی از مهم      

( و به  ۱۹۷:  ۱۳۵۲ن بس عالی مقامی است که نه هرکس بدین مقام رسد«)جامی،  باشد و ای است که از هستی عاشق چیزی نمانده  

ه عبدالله انصاری، عقل با تمام مقام والای خود، انسان را به کمال نمی رساند و عشق تنها راه رسانیدن انسان به  اعتقاد خواج

( بنا به  ۶۹-۶۸:  ۱۳۷۲نسان است)ارزنگ مدی،  ل واقعی اخدا و محو کامل بشر در اصل و منشأ وجودی خود است و این اتحاد، کما

تا با گذر از خودبینی،    .عاشق علاوه بر خویشتن خود، معشوق را نیز فراموش کند  رسد کهبه تکامل میباور ذبیحی عشق زمانی  

 بیند تا سرانجام به کمال عشق برسد:  شوق فانی میعخویشتن خویش را در وجود م

 چون حسن تو ظاهر شد من خود همه جان گشتم  ر آن گشتم عشقت بدلم سرزد خود مظه

 (۱۲۸:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

د بی جان انسان دمیده می شود و به او حیات می بخشد  بن یعنی عشق و عشق همچون روحی است که در کالاز نظر ذبیحی انسا

 و این عشق حیات بخش، آدمی را به کمال می رساند.  

 ار ـــق او نمود اظهـــی از عشرمز  ت از می وحدت ــــگشت چون مس

 ار ــــن گفتد آمده از آ ــــوج دل به ان جوشی ـــــــتاده به عاشقــــــاف

 مارج معنی است بر سرش شهــگن ق ــــگفت خواهی تو آگهی از عش

 ازار ـــق اوست در بــــشورش عش الم ـــــو روی اوست در عــــــپرت

 ارـــی از اوست این آث ــبینهر چه   ات نــــــ ـام کایــــردش این تمـــگ

 ( ۱۱۷:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

ادام در  را مو شاعر  نتیجه رد خطاب قرار میه سخنانش خود  و  بار  دهد  با تصویر سازی  و  بیان می کند  ابیات  این  در  را  ی عشق 

انسان را ب به خواننده منقل می کند که عشق سبب کمال می شود و  اوج می  عاطفی عشق و کمال بخشی آن را  او را  ه  رساند و 

 حقیقیت بین می کند:  

 د این اقرارـ ــــش شنیــاز کلام وش جان و دلـــ ـاین ذبیحی بگ

 یقت ذات ــــتا بیینی در آن حق ا بر این ذرات ـــچشم دل برگش

 ( ۱۱۷:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 عشق و محنت   -۲-۴-۱۲

که   محنت با عشق است. زیرا همانطور پرداخته، همراهی درد وو به آن  ن را برجسته ساختهآ ی دیگری از عشق که ذبیحی جنبه         

( و » در عشق قدم نهادن کسی را  ۲۶-۲۵:  ۱۳۵۲اند و محنت و شادی از هم بیگانه«)رازی،  یک خانه  ت و محنت ازب»مح  ند گفته ا

جز او رخت دیگری ننهد،    ا که باشدمسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است، هرج

ر ذبیحی در مبحث عشق بدان  ا( یکی از موضوعاتی که در اشع۷۹۱: ۱۳۸۹عین القضان، هرجا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند«)

های گوناگون سخن  های پی در پی است که همواره به اشکال و شیوهه است، همین ارتباط تنگاتنگ عشق و رنج کشیدنشداشاره  

 کرده است:   آن اشاره به

 هور توـــعشق ظ تن گـــشته آب ز آتش  بگرفت جوش مغز تماما ز شور تو 

 جز جان و روح خویش فرستم حضور تو قی نمانده بود به ملک وجود من با

 ( ۱۱۲:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  
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-ب خویش مستعد میوب و محبو کند و او را برای رسیدن به مطلاز نظر ذبیحی درد عشق، روح و روان عاشق را تصفیه می      

هی بس صعب و سوز است و وصال، پیوسته آرزویی دور  اامیدانه پیمودن راسازد. سلوک در راه معرفت حق و وصال او مستلزم ن 

»عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بلا و جنون الهی و قیام    و دست نایافتنی است. زیرا 

 (:  ۳۳۰: ۱۳۸۳سطه«)سجادی، شوق بلاواقلب است با مع

 کــرخ فلـــــر این چـــــته از آه دل ما تیـــــگش م زد برفلکانهــ ـق سیـــــار عشـــــــالتهاب ن

 ک ـــــدارد محـــن معلوم میــ ـزر خالص را یقی ان ــــچون سمندر سوختم از عشق او در امتح

 سرش همچون نمک ش ریزم برخویک چشم اش فرقتت گشته جگر همچون کباب سوخت دل از

 ا سمک؟ ــــــار دوری دری ــــــــتیید اخــــا کی نم ار قت چو طفل شیرخو ـــــدل شده پرورده عش

 خوشه چین روی تو خورشید شد بی شبه و شک ارضتـــــــزان سبب دل گشته پروانه به نور ع

 غز و رگ ــجودت ممتلی با م  او کرده وق ـــعش جد در دلتــــــ ـدارت نگنـــ ـای ذبیحی غیر دل
 ( ۱۱۰:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

 مستی  عشق و -۲-۴-۱۳

و می یکی از مهم ترین الفاظ و مصطلاحاتی است که ذبیحی در اشعار عرفانی خود به کاربرده است. البته این تعابیر در  باده          

ها و کلمات از دنیای  ی عالم عرفان، واژهدر گسترهست. زیرا  ی شعر ذبیحی، معنای غیر از معنای حقیقی خود به کار برده ا حوزه

تا با سیر تحول معنایی از صورت به سوی تشبیه، مجاز و استعاره بیانگر حالات و  س به عاریت گرفته محقیقی و محسو  ی شود 

قیقی و واقعی خود  ز معنای حخواست گویندگان و شاعران باشند. چنانچه این تعابیر غالبا در حوزه عرفان و تصوف، معنای غیر ا

»عشق یا محبت   ذبیحی شده است. البته از نگاه عرفاموضوعات مکرر شعر    عجین بودن عشق و شراب به حدی است که ازدارد.   

دا از راه  تی فارسی است. ارتباط شراب با محبت اب صوفیانه-های آن در زبان شعر عاشقانهالهی معنای اصلی لفظ باده و مترادف

متداول گردید و شعرا از  خمر در زبان صوفیه  ( و »پس از اینکه تشبیه محبت الهی به شراب یا ۴: ۱۳۷۰پورجوادی،  پیدا شد«) تشبیه 

این نوع تشبیهات در اشعار خود استفاده کردند، با اهمیت یافتن مفهوم عشق انسانی و به طور کلی عشق طبیعی در تصوف و  

د که غم  البته بعضی براین باورن.  (۱۴یز از راه تشبیه میسر گردید«)همان:  نوع عشق نراه یافتن این مضمون به شعر، وصف این  

خره باده اسرارنمای و مشکل گشای عشق است و در پیاله و جام باده، عکس  ن را دوایی جز شراب ارغوانی نیست و بالا بیکران زما

است، اما درخور توجه است، ذبیحی از عشقی ی برجسته  (. ملازمت باده و عشق در شعر ذبیح۱۰-۹:  ۱۳۶۷رخ یار پیداست)زیبایی،  

هاست و منظور  های جمال حق در ضمن آن تجربهاوست گه شهود زیبایی و جلوه  رفانیعهای  ر تجربه گوید که مبتنی بسخن می

 ذبیحی از شراب عشق رویت محبوب است :  

 گرنیستم محتاج جام از خم صهبای دی دل شده سرمست جام وحدت اندر میکده

 و جای دیگر میل کی دارم به بزم مجلس   گشتـــــــه دلم در بزم پیر میـــکده  پرورش

 عاشقان کی رو کنند بر روی شهلای دیگر  ار ــاق ابروی نگطقصود جان است کعبه م

 ( ۱۰۴:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

در جان سبب گذشت قال از حال  ثیر می  أ تو به باور او    ذبیحی باده را دوای غمناکی می داند و گاه خوش دلی را از باده می جوید 

 است:

 ـز عشـــق آموزممن تــــرا رمـــ ه من نهــــادم قــــدم به میخان

 مسجـــــد عاشقان خرابات است  ســـــــاقی داد بـــاده لبـــــــریز 

 بگذر از قـــــال حـــال را بگزین  آن زمان کرد مــــــی اثر در جان 

 ( ۱۱۸:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

و ایهامی پرداحته است. عشق و  ده از زبان نمادین  جای اشعار خویش به توصیف باده و سرمست بودن از آن با استفاجای  در  شاعر

ای است که حجاب و خودی را از پیش چشم وی دور می کند تا او را  های ذبیحی وجود دارد، اغلب مقدمهشرابی که در اکثر غزل

 ورد تا به وصال محبوب نایل گردد و وصال روحانی تحقق یابد:  آ ری بیرون ی سلامت و ایمان ظاهاز صومعه

 ر شستمــان و روح ســـــدست از ج م ـــــبستن به عشقش ازل کمر ـــم

 تمـــیشه سرمســــب همـــــآن سب ز ش ـــــون شدم محرم ره عشقـــچ

 تمــــاب خودی خود رســـــــاز حج اغر ــز از ســـــوش بگرفت مغــــچ
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 ( ۱۱۸:  ۲۰۱۳بیحی، )ذ 

 عشق و وصال   -۲-۴-۱۴

پردازان معنا و مفهومی دیگر. در زبان  سرایان و افسانه زبان شاعران غیر عارف و داستانمعنایی دارد و در    عشق در زبان عرفان       

 د. ذبیحی، عشق آن حالت ملکوتی است که انسان را به معشوق حقیقی خویش یعنی »الله« متوجه می ساز 

 انــتا به پیشش بکنم شرح غم عشق بی میخانه زجانا نه همی جست نشان دل به

 جام می ده که ترا عرضه دهم راز جهان انـــجز وصل ندارد درمق به  ــخسته عش

 که من اندر دل خود جام جهان بین دارم 

 (۱۲۲:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

  ر دهد. دداند که میان عاشق و معشوق روی میعی اتحاد میرا در نو   در این حالت شاعر به جایگاهی می رسد که کمال عشق       

ر جدا نیستند و به همین مناسبت است که پیوسته از شادمانی وصال و یکی شدن هستی عاشق و  ق و معشوق از یکدیگعشق، عاش

شود و  می  هجران حل   راند. به واسطه این وصل حقیقت عشق و حقیقت وصال معنا می یابد و مسئله فراق ومعشوق سخن می

 شود:  خیزد و همه هرچه هست، عین وصال میفراق از میان برمی

 نایل وصل شوم از مدد اختر سعد  در ره جانانه به جهد  رهرو عشق شدم

 (۱۲۲:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

به قرب محبوب رسید، بدون تردیدوصول که رسیدن است معنی تقرب را تداعی می پندار   کند. زمانی که رونده راه حق  ها و  از 

 شود:  گیرد و فانی در معشوق میمجازها فاصله می

 از وحدت جانان بپختـــکثرت عالم بن ین سودا فروختا در حقیقت او در اجان و سر ر 

 (۱۲۶:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

د که به  شو آن می  ترین درجه برای وصال، این است که مشاهده او کند، آنگاه زیبایی و لطافت و شیرینی معشوق، مانع  ازپایین 

 چیزی کمتر از او توجه کند:  

 خود دیده را از غیر دوخت جز وصال دلبر سوخت انالحق در دل منصور عشق شآت

 (۱۲۶:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

در عشق حقیقی انسان بی قرار است و تنها به مشاهده جمال معشوق قانع نیست، بلکه هدفش وصال است و به این نکته نیز        

 :  د و یکتا پرستی استوصال به معشوق فقط از راه دل امکان پذیر است زیرا عشق مظهر توحیدارد که   هم اشاره

 ل جانان دل بگرید زار زارــاز برای وص ق آن نگارـــباز آمد بر سرم شوری زعش

 جز رخ دلدار خود دل در کجا گیرد قرار  صعب باشد منع عشاقان ز راه عشق تو

 ( ۹۱ :۲۰۱۳)ذبیحی،  

 

توان از آن به  به ابیات میاد است که با توجه  یحی بازتاب عشق که اصل و اساس عرفان بر آن استوار است، بسیار زیدر شعر ذب

 :  عشق الهی و معنوی تعبیر کرد

 چون ذبیحی عاشق است با عشق مولا می رود  ت کنم ـــــــ ـهر دو دنیا را نثار لحظه وصل

 ( ۹۶:  ۲۰۱۳)ذبیحی،  

بای  نهایت  از برجستهد گفت که  در  به مضمون عشق یکی  با  و شاعر متنیحی بوده  شعری ذب  های سبکترین ویژگیپرداختن  اسب 

-تر اشعار خود به شیوهبیشو توانسته در   ها و روحیات خود از آن به عنوان دستاویزی برای بیان عواطف خود بهره برده استنگاه

 ت طرح نمودار زیر در معرض دید خواننده قرار داد: ان به صور تو که می های گوناگون به مضامین عشق بپردازد

 های عشق در شعر ذبیحیمبانی و جلوه

 . جوش عشق جاویدانی از ازل در دلش افروخته شده و قضای الهی است عشق و ازل 

 عشق و اکسیر  

 

از دنیا انسان  و  پروری  فسجویی و نمس قلب تن عالم زمانی که اکسیر حمرا )عشق( شد، موجب رهایی 

 .گرددی کمال و حق میمایه

 .و جاری بوده و در نهایت، بار امان آن به انسان محول شده است ی دارد و از ازل ساریی ازلعشق سایه عشق و امانت الهی  
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و در توصیف عشق حقیقی به مفاهیمی از خودگذشتگی   برابر با ایثار و نثار کردن است  مفهوم اصلی عشق  عشق و ایثار  

 اشاره کرده است.جانبازی  و

گذرد، در رسد و از آن میبه مقالت عقل می لازم اوست و آنگاه کهدردمندی، سرگشتگی و حیران همواره م نون عشق و ج

 ازد.غشود و روش دیوانگان می آ نهایت حیرانی به کلی از عقل فارغ می

 .یباییهای درون استعطوف به ز های ظاهری باشد، معشق پیش از آنکه معطوف به زیبایی عشق و جمال 

 .ی خود سازدیده، صبر و استقامت را پیشهها به جان خراید رنجسالک برای وصول به حقیقت عشق، ب عشق و صبر  

 است.  نگنجیدن حدیث و ماهیت عشق در علم و بیان  عشق و علم 

 .گر عاجز و ناتوان می گرددهد عقل دیای است که در عقل نیست و آنچنان که عشق قدم ن در عشق جاذبه  عشق و عقل    

بیند و وصلی را ارج نهایت عاشقی را در مقام فنا مید و  ی شد تا به حقیقت رسیبایستی از خود تهی یا فان عشق و فنا 

 نهد که توأم با یکی شدن با معشوق است. می

 .م به کمال عشق برسدتا سرانجابیند شوق فانی میعبا گذر از خودبینی، خویشتن خویش را در وجود م عشق و کمال 

برای رسیدن به مطلوب و محبوب خویش مستعد  کند و او را  صفیه میدرد عشق، روح و روان عاشق را ت  عشق و محنت 

 سازد. می

 .منظور از شراب عشق رویت محبوب است کهرفانی اوست  عهای مبتنی بر تجربه  عشق و مستی 

 به معشوق حقیقی خویش یعنی »الله« متوجه می سازد.  انسان را عشق آن حالت ملکوتی است که عشق و وصال

 

 پژوهشدستاوردهای  

ش ارتباط عشق با مفاهیمی چون وصل، ایثار، غیرتِ محنت، مستی، وصال، فنا، جنون، و ... بررسی شد و سپس  در این پژوه(  ۱

بر این اساس حاصل  نتیجه این مباحث رویکردی عرفانیآ ای  یان جهان بینی ذبیحی بر عشق است،  ندارد. ب  مد که ذبیحی به همه 

یابد،  ر این جهان به عشق حسی، عشقی برآمده از احساس زیبایی تعییر میگیرد و با حضور دمی  عشقی پاک که از عالم بالا نشأت 

 .پلیدی در آن راه ندارد و با نیکی عجین است

  ویرود. بن مایه اصلی مضامین شعری  ه شمار میب  ذبیحیر  ترین مضمون در اشعای نظام اندیشگانی، عشق برجستهدر حوزه(  ۲

و روحیات خود از آن به عنوان دستاویزی برای بیان عواطف خود بهره برده است. بیشتر   هار متناسب با نگاهزبان عشق است و شاع

های او بخشیده  هی به سرودی عشق است و این عشق یک فضای آکنده از عطر و بوی عرفانغزلیات و اشعار قاصد آکنده از لطیفه

 است. 

ده و مراتب عالی و نازل آن جلوه گر شده است. ذبیحی با  گوناگون به صداد درآمهای  صلای عشق در شعر ذبیحی در جایگاه(  ۳

هایش قرار داده است. عشق، بارزترین بعد اندیشگانی  توجه به برخی آرای عرفا و صوفیه عشق را سرلوحه آثار خود به ویژه غزل

ی معنایی آن، اثر  و هالهی عشق  گیری از واژهچرخد. ذبیحی با بهرهو ابعاد دیگر تفکرات وی، حول محور عشق می  ذبیحی است

اندیبشه در  به جا گذاسته است. عشق  به میراث  را  ذبیحی، خلاصهشهری خود  او  ی  بینی  انسانیت وجود است و تمام جهان  ی 

 مبتنی بر عشق است.  

  کند سلب می گونه اختیار را از اوو هر آورد مانروای قدرتمندی است که انسان را تحت فرمان خود درمیعشق، فر ی ( از منظر ذبیح۴

مفهوم اصلی    و   گنجد و پنهان داشتن آن نیز امکان نیستآمدنی است و در دفتر و طومار نمیآموختنی نیست،    نظر او عشق   ز و ا

 اشاره کرده است. قیقی به مفاهیمی از خودگذشتگی و جانبازی  صیف عشق حو در تو  برابر با ایثار و نثار کردن است عشق

بیند و وصلی  نهایت عاشقی را در مقام فنا میه بایستی از خود تهی یا فانی شد تا به حقیقت رسید و  حی بر این باور است ک( ذبی۵

به معشوق حقیقی خویش یعنی  انسان را  عشق آن حالت ملکوتی است که  و    نهد که توأم با یکی شدن با معشوق استرا ارج می

 ی گنجد.نم عشق در علم و بیان حدیث و ماهیت و  »الله« متوجه می سازد

و    آن به انسان محول شده است  تی ازلی دارد و از ازل ساری و جاری بوده و در نهایت، بار امانسایه در اندیشه ذبیحی  عشق  (  ۶

 . دم نهد عقل دیگر عاجز و ناتوان می گرددکه عشق ق  ای است که در عقل نیست و آنچناندر عشق جاذبه
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گذرد،  رسد و از آن میحیران همواره ملازم اوست و آنگاه که به مقالت عقل می  دردمندی، سرگشتگی و ه  ( ذبیحی اغتقاد دارد ک۷

ها به  رنجشق، باید  سالک برای وصول به حقیقت عو    ازدغشود و روش دیوانگان می آ در نهایت حیرانی به کلی از عقل فارغ می

 . ی خود سازدجان خریده، صبر و استقامت را پیشه

مبتنی بر  . چنانچه  های درون استهای ظاهری باشد، معطوف به زیباییآنکه معطوف به زیبایی  عشق پیش از نظر ذبیخی  ( در  8

کند  را تصفیه می  روان عاشقدرد عشق، روح و  و همچنین    منظور از شراب عشق رویت محبوب است  کهرفانی اوست  عهای  تجربه

 سازد. عد میو او را برای رسیدن به مطلوب و محبوب خویش مست

 ها نوشتپی

( و یا از "عشق" به معنای قله کوه است که این آخری، کایه  ۱۵:   ۱۳۹۵( کلمه »عشق« از »عشقه« به معنای گل پیچک )سهروردی،  ۱

بالا  عشق،  که  است  این  است)همان(از  محبت  نقطه  عو    ترین  رساله مفهوم  در  و  غرب  فرهنگ  در  بار  نخستین  مهمانی  شق  ی 

 (.  ۱۶: ۱۳۸۰ی ارسطو مطرح شد)نک: کلکوتی شبستری، ی اخلاق نیکو ماخوسه افلاطون و رسال

در حقیقت خصومت عرفا و صوفیه نسبت به علم و  البته در خور توجه است که در خصوص عقل و علم نیز بیاید گفت که؛    (۳

دود  است، نه در باطل و مر از رسیدن به حقیقت و محدود کردن دامنه قلمرو فعالیت عقل و خرد    علم و عقل عقل، در قصور  

دانستن کلیّ آن: »نوع ولحن بیان عارفان در خصوص عقل، همگان را به اشتباه و خطا می اندازد. عموم مردم وحتی گاهی غیر 

مخال از  عارفان  که  است  بوده  این  بر  تصورشان  نیز،  سلیم  فان سر سخعامه  عقل  با  عارفان  که  حالی  در  اند.  اندیشه  و  عقل  ت 

کنیم، انکار در ذات عقل نیست، بلکه انکار قلمرو آن و محدود  که در زبان صوفیان مشاهده می  رند. در واقع، انکاری مخالفتی ندا

 ( 31:  1381کردن آن است.« )محمدی،

فنا۴ د  (  و  است  نابود شدن  و  نیستی  معنای  به  لغت  اصطلاح  »در  در جهت  ر  بنده  که جهت بشریت  در حق،  بنده  فنای  یعنی 

عبارت ساده۶۲۸:  ۱۳۹۳گردد«)سجادی،  ربوبیت حق محو   به حق  (.به  و  از حبس هستی خویش رستن  عارفان،  دیدگاه  از  فنا  تر؛ 

 پیوستن است.

 ( 34-35: 1386عفری، ی است. )جآيات و روايات دينی مطرح است ـ بلكه منظور دانش و خرد يونان ( البته نه عقلی كه در۵
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 ختهو پ

له هۆکارە کاریگەر         یەکێک  نێوان کۆمەلگ   کانىەعەشەق  لە  بە شێوەیەکی جیاواز  یە کە  پێگەیشتنى مرۆڤایەتییە   لەکان  اکان و جیدروست بوونی مێژوو و 

هزرە ئەدەبیەکان کاریگەری داناوه. زەبیحی لە ئەدەبیاتی کوردیدا لەو  ڕەوتى دروست بوونی  خۆى به دیار خستووه و بە درێژایی مێژووى ئەدەبیات لە سەر  

ارەت به عەشق هەوڵی  راجۆر سەب قی وەک بنەمای سەرەکی شێعرەکانی خۆى دایناوه و لە زوربەی شێعرەکانی خۆیدا لە روانگەی جۆ \شاعیرانەیە کە عەشە

خۆی به جێ هێشتووه. کە لە هەندێک شیعرەکانی پڕاوپڕ لە مانای عىشەق بووه تا ئەو    ئەم چەمکەدا لە پاش داوه و بەرهەمێکی بە نرخ لە پەیوەندی لەگەل  

شیکاری  -کتێبخانەیی و بە میتۆدی پەسنیێندنەوەی  لەم توێژینەوەیەدا لە سەر بنەمای خو  ڕادەیە که عەشق بووەتە تەوەرى سەرەکی هەندێ لە غەزەلەکانی.

کە شاعیر   واتێبگەین  واتا دەکرێ  ئاستێک   شیعریەدا  تا چێ  ناوەرۆکە  ئەم  لە هێنانەدی  رۆلێکی  و چ  بەکارهێناوه  لە شێعرەکانی خۆیدا  بەرفراوانی عەشق  ی 

ع  ناوەرۆکى  کە  دەدات  پیشان  توێژینەوەیە  لەم  هاتوو  بەدەست  ئەنجامەکانی  یەکێک هەبووه.  شیعری    ەشق  شێوازی  تایبەتنەندییەکانی  لەبەرجەستەترین 

ە و روحیاتی خۆی، له عەشقی وەک بیانوویەک بۆ بەدەربڕینی هەستەکانی خۆى کەڵکی وەرگرتووه و توانیوێتى لە زورینەی  شاعیر بە پێی روانگزەبیحی بووه و  

ا سیستەمی پێکهاتەی غەزەلەکانى هەموو یەک دەست و رێکخراو بووه   ێت هەروەهشێعرەکانیدا بە شێوە جۆراجورەکان لە سەر ناوەروکی عەشق قسەی هەب

 راوی شاعیر، شیعرەکانی کردووته جی سەرەنجی شیعره عرفانییەکان.   و زمانی ساکار و پا 
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 ملخص 

بي أثر في  و أحد أكثر العوامل تأثيراً في تكوين تاريخ البشرية وتطورها ، والذي تجلى بشكل مختلف بين المجتمعات والأجيال ، وطوال التاريخ الأدالعشق ه

من قصائده  جرب في العديد    في الأدب الفارسي الذي وضع العشق كموضوع رئيسي في قصائده ، وقد   د الشعراءعملية خلق الفكر الأدبي. العطار هو أح

 من وجهات نظر مختلفة عن الحب وترك وراءه منتجًا قيمًا فيما يتعلق بهذا المفهوم. 

لغزلية. في هذه الدراسة ، التي تستند إلى قراءة  قصائده ا  والذي في بعض القصائد كان مليئاً بمعنى الحب لدرجة أن العشق أصبح الركيزة الأساسية لبعض 

التحليلية ، ي المكتبة والطريق كننا أن نفهم كيف استخدم الشاعر مستوى معينًا من معنى العشق في قصائده ، وما هو الدور الذي لعبه في جلب هذا  ة 

 المحتوى الشعري. 

ث  اد الشاعر من حيعلى محتوى العشق كان من أبرز سمات أسلوب العطار الشعري ، واستف  ن التركيزتظهر النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة أ 

ق ، كما  موقفه وروحه من استخدام العشق ذريعة للتعبير عن مشاعره الداخلية. ويكن أن يلقي خطابًا في معظم قصائده بطرق مختلفة حول محتوى العش

 اعر البسيطة والبليغة من قصائده محور الشعر الصوفي. ت لغة الشكان تكوينه الغزلي منظم ومتجانس، وجعل
 

 عشق، مبادی و مظاهر العشق. الذبیحی، ال : هدالکلمات ال
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Abstract 

Passion is one of the most influential factors in the formation of human history and evolution, which has 

manifested itself differently between communities and generations, and throughout the literary history has 

influenced the process of literary thought creation. Attar is one of the poets in Persian literature who has put 

passion as the main theme in his poems, and in many of his poems he has tried in various perspectives on love 

and has left behind himself a valuable product in relation to this concept. 

Which in some of the poems was full of the meaning of love to the extent that passion has become the main 

pillar of some of his ghazals. In this study, which based on the reading of the library and the analytical method, 

we can understand how the poet used a certain level of adoring’s meaning in his poems, and what role he played 

in bringing this poetic content. 

The results which have been obtained from this study show that focusing on passion content was one of the most 

prominent features of Attar's poetic style, and the poet, in terms of his own attitude and spirit, got benefit in 

using passion as a pretext to express his inner feelings and he could have a speech in most of his poems in 

various ways on the content of passion also all his ghazal’s structure system was organized as one group, and the 

poet's simple and eloquent language made his poems the focus of mystical poetry. 
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